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بررسی مقدمات خشونت خانوادگی
تعریف خشونت و انواع آن:  

از آن‌جا که خشونت بدنی ساده‌ترین نوع خشونت 
اســت تا امروز هم اکثر محققان در این زمینه کار 
می‌کنند. تعاریف اولیه‌ای که برای خشــونت ارایه 
شدند نیز بیشتر در رابطه با خشــونت بدنی است. 
گلز و اســتراوس دو پژوهشــگری که ســال‌ها در 
زمینه خشونت خانگی فعالیت کرده‌اند، خشونت را 
به‌عنوان رفتاری با قصد و نیت آشــکار یا رفتاری با 
قصد و نیت پوشیده اما قابل‌درک جهت واردکردن 
آســیب بدنی به فرد دیگر تعریف کرده‌اند. مگارژی 
محققــی دیگر در زمینه خشــونت اســت. تعریف 
او انواع دیگر خشــونت را نیز در بــر می‌گیرد. او از 
خشــونت به‌عنوان شــکل افراطی پرخاشگرانه نام 
می‌برد که احتمالا باعث آســیب مشــخص به فرد 

قربانی می‌شود.
شهلا اعزازی، جامعه‌شناس؛ خشونت را این‌گونه 
تعریف می‌کند: وقتي شخصي درون خانواده مقتدر 
اســت و از اين اقتدار- از هر نوعي كــه مي‌خواهد 
باشــد- بدني، اجتماعــي يا اقتصــادي- درجهت 
پيشــبرد اميال خود، بدون توجه به تمايل ديگري 
اســتفاده ميك‌ند، اين كار خشــونت اســت. فكر 
ميك‌نم كه اين تعريف بســيار گسترده است و انواع 

خشونت را دربر مي‌گيرد.
 عوامل موثر بر بروز خشونت  

1- زمینه خانوادگی:  
خشــم‌های کنترل نشده ناشــی از عوامل ارثی، 
ناراحتی‌های عاطفی، نداشــتن الگوهای مناسب یا 

ترکیبی از همه اینهاست.
2- عوامل روانپزشکی و روانشناختی:  

یورگمن، روانکاو سوئدی در توضیح علت اعمال 
خشونت در تمامی خانواده‌ها بر نقش عوامل فردی 
تأکید می‌کند؛ او نشان می‌دهد در خانواده‌هایی که 
اعضای آن خود در معرض خشــونت قرار گرفته‌اند، 
احتمال بروز خشــونت یا تن دادن به آن به مراتب 
بیشــتر اســت. همچنین در میان شخصیت‌های 
پرخاشگر و خودشــیفته نیز احتمال بروز خشونت 

بیشتر است.
پرایس، معتقد اســت که ســبک پرخاشــگری 
کاملا متناســب با نوع شــخصیت افراد است، حال 
آن‌کــه گروهــی دیگر ماننــد گیلبــرت )1989( 
اســتدلال می‌کنند که سبک پرخاشــگری به نوع 
شــخصیت خاصی بســتگی ندارد، بلکه توصیفی 
عام اســت که بیــن انــواع شــخصیت‌ها ازجمله 
شخصیت خودشیفته و شــخصیت خوداجتماعی 
یافت می‌شــود، تمرکــز کلیدی بــر تجربه حیات 
به‌عنوان منازعه‌ای رقابت‌آمیز، بدگمانی نســبت به 
دیگران، ناچیزشــمردن نیازهای دیگران و آمادگی 
برای پرخاشــگری یا تهدید در موقعیــت منازعه 
ازجملــه باورها و خصوصیاتی اســت و عدم مقابله 
با آن می‌کند. خجالت نیــز ازجمله موضوعاتی که 
آســیب‌پذیری از حیث آن از همان ابتدای زندگی 
آغاز شده و در سراســر دوره زندگی به صورت فعال 
عمل می‌کند. خجالت نه‌تنها به‌عنوان عامل محرکه 
خشــونت بلکه به مثابه عامل اصلی بروز بســیاری 
از اشــکال دیگر رفتار مطرح است، خجالت ارتباط 
نزدیکی با موضــوع رتبه و مقام تجربــه و ترس از 
ناتوانی دارد. خشــونت در موقعیت‌های ناشــی از 
خجالــت درصورتی‌که فرد کارآیی آن را احســاس 
کند)یعنــی می‌تواند برنده شــود( و همدلی برای 
قربانی مانع او نشــود، می‌تواند توســط وی صورت 
گیــرد. برخی درمان‌کنندگان منشــأ بســیاری از 
کشــمکش‌ها در ازدواج‌های ناســازگار را خجالت 

می‌دانند.
حســادت از ناحیه مرد اگر احســاس کمیاب و 
زودگذر نباشد، شرایط خطرزایی را برای زن ایجاد 

می‌کند. مردی کــه عزت‌نفس 
کمی دارد، ســایر مردها را دزد 
و راهــزن می‌بینــد و به همین 
دلیل ممکن است در مقام آزار 
و مجازات کسی برآید که برای 
او ارزش قایل اســت. مســلما 
بســیاری از ایــن عوامل حالت 
ناخودآگاه دارند و رفتار ناشی از 

آن بسیار غیرمنطقی است.
3- عوامل اجتماعی:  

از خصوصیــات  صرف‌نظــر 
اجتماعــی  فــردی، شــرایط 
افراد نیز در کاهــش یا افزایش 
خشونت موثر است. برای مثال، 
فشــارهای روانــی و تنش‌های 
حاصــل از آن یــا بحران‌های 
اقتصادی- اجتماعی خطر بروز 

خشونت را افزایش می‌دهد.
4- اقتصاد و ساختارهای 

اقتصادی:  
این امــر به طــرق مختلف به اعمال خشــونت 
منجر می‌شود. در بررسی‌های گذشته محققان به 
این نتیجه رســیدند که مشکلات اشتغال و مسائل 
مالی به ایجاد خشــونت در خانواده کمک می‌کند. 
انتظارات زنان و مردان از اشــتغال نقش شــوهر 
به‌عنوان یک تأمین کننــده، اهمیت موفقیت‌های 
شــغلی و رضایت خاطر از درآمد خانواده می‌تواند 
بر بروز خشــونت در روابط میان زن و شوهر تأثیر 
تعیین‌کننده داشــته باشــد که به تبع آن زنان و 
فرزندان آنها تحت‌تأثیر قرار می‌گیرند. در بسیاری 
از مواقع نیز انتظارات خانواده با ســطح درآمد آن 
همخوانی ندارد در فاصله سال‌های 75-1970 به 
دلیل وجود بحران‌های شغلی در اقتصاد منازعات 
خانوادگی به مقــدار زیاد بالا گرفــت. به‌طورکلی 

با افزایــش بیکاری میزان خشــونت میــان زن و 
شــوهر افزایش می‌یابد. مردان بیکار در مقایســه 
با مردانی کــه کار پاره وقت دارند و در مقایســه با 
مردان شاغل خشونت بیشــتری در خانواده اعمال 
می‌کنند، مردانی که نمی‌توانند شــغلی به دست 
آورند، ممکن است به تلافی سرخوردگی و ناکامی 
انسان در جامعه، بر تربیت‌شــان نسبت به اعضای 
خانواده تاثیرگذار باشد. اگر زن 
و شوهر نقش تقسیم کار سنتی 
را پذیرفته باشــند، اگر شــوهر 
نان‌آور خانواده و زن مســئول 
امور خانه باشــد، اشــتغال زن 
ممکن اســت نقش مــردان را 
بــه مخاطره بیندازد، از ســوی 
دیگــر، زنانــی که مســئولیت 
ســنتی در قبــال موفقیــت 
را پذیرا شده‌اند،   ازدواج‌شــان 
وقتی ازدواجشــان به خشونت 
می‌کشــد بــه احتمــال زیاد 

احساس گناه می‌کنند.
بــا نگاهــي بــه پرونده‌هاي 
خانوادگــي  خشــونت‌هاي 
مي‌توان كي نقطه مشــترك را 
مشــاهده كرد؛ عامل اقتصادي 
كه درحال‌حاضــر از علل مهم 
در  پرخاشــگري  و  خشــونت 
خانواده اســت. والدين كه براي تأمين مخارج خود 
بعضا در دو شــيفت كار ميك‌نند و هرگز نمي‌توانند 
آرام و خونســرد، مهربــان و صميمــي باشــند و 
كارشناسان مســائل اجتماعي بكياري را نيز جزو 
نخستین و مهم‌ترين آســيب‌هاي اجتماعي كشور 
عنوان ميك‌نند كه خود عامل اصلي پرخاشــگري 

نيز محسوب مي‌شود. 
5- آداب‌ورسوم  و سنت‌ها:  

عملکرد ســنتی بازتابی است از ارزش‌ها و عقاید 
اعضای یک اجتماع که اغلب چندین نسل را دربر 
می‌گیرد. طبــق اظهارات مخصوص کمیســیون 
حقوق بشــر، اعمال منســوب از جهــات مختلف 
مانند اعمالی که مربوط بــه نابرابری‌های قدرتی 
عمیقا ریشــه‌دار در جامعه می‌شوند اغلب ارتکاب 
خشــونت بر زنان و کودکان را تشکیل می‌دهند. 

پیــروی کورکورانه از این اعمــال و عدم پیگیری 
قوی درمورد علــت وجود چنیــن عملکردهایی 
کمبود اطلاعــات و آموزش در نواحی بســیاری 
که چنیــن عملکردهایی در آنها حکمفرماســت 
و همچنین عــدم برخورد حکومت بــا این اعمال 
رایج و ســنتی همگی اعمالی هستند که در تداوم 
و بقای عملکردهای سنتی که امروزه سلامتی زنان 

و کودکان را در آفریقا و آسیا به 
خطر می‌اندازد، موثر هستند.

باید تأکید کرد که همه آداب 
و رســوم‌ و ســنت‌ها در جهت 
عدم حفظ حقوق زنان نیســتند 
و اعمالــی خــاص در حقیقت 
حقوق و شــخصیت زنان را ارتقا 
می‌بخشد و از آنها دفاع می‌کند. 
با این وجود نمی‌توان آن دسته 
از اعمــال را کــه شــکل‌های 
مشــخصی از اعمال خشــونت 
را تشــکیل می‌دهند بــر پایه 
زمینه‌هــای ســنتی و فرهنگی 
توجیه کرد. مثــا تهیه جهیزیه 
کــه خانواده عــروس موظف به 
پرداخــت آن هســتند. در هند 
به‌طور متوســط روزانه 5 زن به 
علــت درگیری‌هــای مرتبط با 
جهیزیه توسط شوهر یا خانواده 

شوهر ســوزانده می‌شوند و البته بســیاری موارد 
هرگز گزارش نمی‌شود.

6- رس��انه‌های گروهی نیز با نشــان دادن 
خشونت از عوامل تقویت‌کننده خشونت هستند.

از آن‌جايي كه تلويزيون به‌عنوان تنها ســرگرمي 
در دسترس خانواده‌ها همواره حضور دارد شايسته 

است كه خانواده‌ها نكته‌هاي زير را رعايت کنند:   
- برنامه‌هاي مشــخصي را تعقيب كنند كه عاري 

www.migna.ir  .از خشونت باشد
- براي جايگزيني تلويزيون از وسايل موردعلاقه 
كودكان مثل پازل، بازي‌هاي فكري، مداد شمعي، 

مداد رنگي، كاغذ، كتاب و مجلات استفاده کنند.
- تمام رســانه‌هاي حاوي خشونت را نفي کرده و 
اين اصل را به‌عنوان قانــون خانوادگي بپذيرند كه 
در خانه جايي براي خشــونت وجــود ندارد چه در 

فيلم‌هاي ويدیويي، چه در بازي‌هاي رایانه‌ای،  براي 
فعاليت‌هاي روزانه برنامه‌ريزي كرده و كودكان را به 
انجام فعاليت‌هاي ديگر تشويق كنند و به گروه‌هاي 
مخالف نمايش خشــونت در تلويزيــون بپيوندند. 
چون امروزه استفاده از شيوه‌هاي خشونت‌آميز در 
رســانه‌هاي گروهي به امري بديهي تبديل شده و 
خشــونت عريان از طريق تلويزيون، سينما و رايانه 
به نمايش گذاشــته مي‌شــود 
به طــوري كــه در بازي‌هاي 
رايانه‌اي، فرد به تعداد آدم‌هايي 
كه به قتــل مي‌رســاند امتياز 
كسب ميك‌ند. اين خود باعث 
در  خشــونت  نهادينه‌شــدن 
نظام شخصيتي- رفتاري افراد 

مي‌شود. 
7- مشکلات نقش‌ها:  

  عواملــی چون تحصیلات، 
ارتباطــات،  گســترش 
رسانه‌های گروهی و... انتظار 
افراد خانواده آنهــا را از نقش 
یکدیگر متحول ساخته است. 
هرگاه در این مجموعه به هم 
پیوســته نقش‌های اجتماعی 
)خانــواده( طرفیــن نتوانند 
انتظارات همدیگر را برآورده 
پدید  ناســازگاری  ســازند، 
می‌آید و شدت و وسعت این ناسازگاری به تعداد 
انتظارات و میزان درونی بودن آنها بستگی دارد. 
افراد در مواجهه با ناســازگاری چند اســتراتژی 
پیش‌رو دارند، عده‌ای به سرکوب انتظارات خود 
پرداخته و از ارضای آنها چشم می‌پوشند. عده‌ای 
دیگر با توســل به شــیوه‌های مختلف در مورد 
برآورده ســاختن انتظارات خود بــر می‌آیند. در 
این میان گروهی با استفاده از شیوه‌های اقناعی 
تا حدودی از انتظارات خود کاســته و به نوعی با 
یکدیگر به تفاهم دســت می‌یابند، عده‌ای دیگر 
با اســتفاده از شــیوه‌هایی که غالبا صیغه آمرانه 
دارنــد، دیگری را مجبــور به برآورده ســاختن 
انتظــارات خود می‌کننــد. جلوه‌هــای این نوع 
اخیر مواجهه بیشــتر خود را در قالب خشــونت 

می‌نمایاند.

به‌طور کلی بین اکثر زن و شوهر‌ها یا تقریبا 
می‌توان گفت تمام زن و شوهر‌ها اختلاف‌نظر 
وجود دارد که ایــن اختلاف‌نظرها در ابتدای 
زندگــی با رعایــت احترام، حوصله بســیار و 
صحبت‌هــای مداوم حل می‌شــود و هرچه از 
ابتدای زندگی می‌گذریــد میان خانواده‌های 
موفــق و زوج‌هــای نا‌موفق فاصلــه رفتاری 
بیشتری حس می‌شود. خانواده‌ای موفق است 
که در طول مــدت زندگی و پس از گذشــت 
ســال‌ها مســائل را با‌‌ همان روش دوران عقد 
به تفاهم تبدیل کند. این کار در خانواده‌های 
ناموفق با این فکر که طرف مقابل نیاز به تربیت 
دارد و ایستادگی در مقابل نظر او موجب حل 
این مشکل می‌شود به دعوا تبدیل می‌شود. ما 
در ابتدای زندگی بــرای صحبت‌کردن با هم 
وقت می‌گذاشتیم. برای شــنیدن حرف‌های 
طرف مقابل هر چند با نظر ما یکی نبود صبور 
بودیم و زمان داشتیم، این رفتار به معنی قبول 
حرف‌های طرف مقابل نبود بلکه نوعی ارزش 

دادن به نظر همسرمان بود.
بعضی دعوا‌ها برای زندگی زناشــویی ایجاد 
خطر می‌کند و روابط زن و شوهر را تحت‌تأثیر 
خود قــرار می‌دهــد. به‌عنوان مثــال، بعضی 
دعوا‌ها عادت می‌شــوند. گاهی زن و شوهر‌ها 
شرطی می‌شوند و سر مسائل خاصی همیشه 
دعــوا می‌کنند. ایــن زن و شــوهر‌ها عادت 
نکرده‌اند که مشکلات خود را حل کنند، بلکه 

فقط دعوا کردن را یاد گرفته‌اند.
بعضی دعوا‌ها بــه بهانه‌های واهی و کوچک‌ 
اتفاق می‌افتند. برخی افــراد در زندگی یا در 
مقاطعی از آن، بهانه‌جو می‌شــوند یا به دلیلی 
که نمی‌تواننــد آن را بیان کننــد، بهانه‌های 
دیگــر می‌گیرنــد و دعــوا راه‌می‌اندازند. این 
افراد باعث می‌شــوند همسرشــان به شدت 

عصبی و سردرگم شود و او را به‌عنوان انسانی 
غیرمنطقــی و بهانه‌جو بشناســد. این دعوا‌ها 
یکــی از مضر‌تریــن دعواهاســت و به‌رابطه 

زناشویی لطمه وارد می‌کند.
دعواهایی که به دلیل ســوءتفاهم اســت، 
معمــولا به‌خاطر عجول‌بــودن افــراد و زود 
قضاوت کردن آنهــا رخ می‌دهد؛ به‌طوری که 
بعد از یک اتفاق یا یــک گفت‌وگو، فرد منظور 
همســرش را اشــتباه می‌فهمد و پیش خود 
قضاوت نادرســتی انجام می‌دهد و این مسأله 

باعث دعوا بین آنها می‌شود.
در بعضــی دعوا‌ها حرف اتفاقات گذشــته 
پیش کشیده می‌شــود. افراد به هر دلیلی با 
هم جر و بحث می‌کنند و ماجراهای گذشته 
را پیش می‌کشــند تا طرف مقابل را بیشتر 
مقصر جلوه دهند. آنهــا نمی‌دانند که با این 
کار به رابطه زناشــویی خــود لطمه بزرگی 

می‌زنند.
گاهی همسران بر سر مسائلی که همسرشان 
در آنها مقصر نیســت، دعــوا می‌کنند؛ مثل 
دعواهایی که بر ســر خانواده‌ها پیش می‌آید. 
وقتی کسی از همسرش گله‌مند است که چرا 
مادرت یا هــر کس دیگری این حــرف را زد، 
یادش رفته که همســر او یک انسان مستقل 
اســت و مســئول حرف‌ها و اعمــال دیگران 

نیست.
یادتان باشــد برای این‌ دعوا می‌کنید که به 
توافق برسید یا مشکلی را حل کنید. پس باید 
آن‌قدر روی خود کنترل داشته باشید که این 
دعوا‌ها را بــه گفت‌وگو‌های دوســتانه تبدیل 
کنید، نــه به جــر و بحث‌های بــا عصبانیت. 
هیچ‌وقــت در میان دعوا بــه همدیگر توهین 
نکنید، چون این توهین‌ها ممکن اســت از یاد 

طرفین نرود.

 هيچ‌چيز بدتر از اين نيســت كــه نتوان به 
نزد‌كيترين فــرد در زندگي يعني همســر، 
اطمينان كرد. مســلما زندگيك‌ــردن با كي 
همســر دروغگو اصلا خوشايند نيست. ممكن 
اســت شــما بارهاي اول كــه دروغ مي‌گويد 
چندان عكس‌العمل خاصي نشــان ندهيد اما 
بعد از مدتي، كمك‌م نســبت بــه او بي‌اعتماد 
مي‌شــويد يا گاهي با او به‌تندي و با عصبانيت 
برخورد میك‌نيد. بســياري از زنان نمي‌توانند 
متوجه شــوند چرا همسرشــان به آنها دروغ 
مي‌گويد درحاليك‌ــه آنها با او بــا صداقت و 
درستي تمام رفتار ميك‌نند و تمام زندگي‌شان 
را وقــف او كرده‌اند. آنهــا انتظــار دارند كه 
همسرشان فرد قابل‌اعتماد زندگي‌شان باشد. 
چند راه مختلف براي برخورد و رفتاركردن با 
همسري كه راســت نمي‌گويد وجود دارد. اگر 
مي‌خواهيــد او را اصلاح كنيــد قبل از اينك‌ه 
زندگي‌تان را تلخ كنيد اين چند مورد را درنظر 

بگيريد.
خانم‌هــاي زيــادي هســتند كــه وقتي 
همسرشان مدام به آنها دروغ مي‌گويد احساس 
ميك‌نند كه ديگر در ذهن‌شان احترامي براي 
او قایل نيستند،  اگر شما هم جزو همين افراد 
هســتيد مي‌توانيد قبل از اينك‌ه تمام احترام 
خود را نســبت به او از دســت بدهيد با خود 
فكر كنيد، »به‌راســتي چرا بعضي افراد دروغ 
مي‌گويند« تا بتوانيد با واقع‌بيني بيشــتري او 
را درك كنيد. دروغ گفتن معمولا از ســنين 
كم در كودكي آغاز مي‌شود، حتي كي كودك 
2 ســاله نيز مي‌تواند به راحتي دروغ بگويد اما 
زماني كه كودك به اهميت حرف‌ها و لغات پي 
مي‌برد و مي‌فهمد كه بعضي حرف‌ها مي‌توانند 
چه تاثير خارق‌العاده‌اي داشــته باشند به‌طور 
آگاهانه شــروع به دروغ گفتن ميك‌ند. دروغ 
گفتن هميشــه به ايــن معنا نيســت كه فرد 
مي‌خواهد به كس ديگري آســيب برســاند 
اما ممكن اســت گاهي ايــن نتيجه نامطلوب 
پيش بيايد. بعضي افراد دروغ مي‌گويند چون 
مي‌خواهند خودشــان را ثابت كنند، درواقع 
دروغ گفتن براي آنها نوعي رفتار دفاعي است، 
كودك طي مراحل رشــد، متوجه مي‌شود كه 
دروغ مي‌تواند او را از بســياري از عصبانيت‌ها 
و تنبيه‌هاي پدرومادر يا اطرافيان حفظ كند. 
به عبارتي دروغ راهي اســت كه مي‌تواند نظر 
مثبــت اطرافيان را به‌دســت بيــاورد و عمل 

ناشايست و بد خود را پنهان كند.
همچنين اگر بخواهيــم مثبت نگاه كنيم؛ با 
دروغ مي‌توان دوســتان را حفظ كرد يا حتي 
عزيزي را با هديه غيرقابل پيش‌بيني غافلگير 
كــرد. همان‌طور كــه گفتيــم دروغ گفتن از 
ســنين خيلي كم شروع مي‌شــود و در همه 
ما وجــود دارد، اينك‌ه همــه آدم‌بزرگ‌ها به 
نوعي دروغ مي‌گويند چندان عجيب نيســت 
و مهم اســت كه ايــن نكته را درنظر داشــته 
باشيم بيشــتر افراد وقتي دروغ مي‌گويند به 
هيچ‌وجه دوست ندارند به فرد ديگري آسيبي 
برسانند. مثلا ممكن اســت خيلي از ما درباره 
لباس دوست‌مان به دروغ بگوييم كه زيباست 

درحاليك‌ه عقيده داريم آن لباس واقعا زشت 
اســت. همچنين خيلي از ما در مصاحبه‌هاي 
شغلي نيز براي بالابردن شانس استخدام‌مان 
دروغ مي‌گوييــم. مــا بــه فرزندان‌مــان هم 
دروغ مي‌گوييــم بــه آنها قــول مي‌دهيم كه 
اگر شام‌شــان را بخورند كي بســتني جايزه 
مي‌گيرنــد امــا ســپس كاري ميك‌نيم كه 
كود‌كمان بستني را فراموش كند چون براي 

به مغازه رفتن خيلي خسته هستيم.
نمي‌تــوان گفت كــه كي شــوهر دروغگو 
نسبت به احساسات همســرش بي‌اعتناست. 
درحقيقت ممكن اســت او بــه دليل بعضي 
رفتارهاي همسرش تبديل به كي فرد دروغگو 
شده. ممكن است براي كي مرد چند‌بار پيش 
بيايد كه بــه خاطر گفتن يــك جمله و كلمه 
يا به خاطر گفتن جايي كه رفتــه يا به خاطر 
ملاقاتي كه داشــته مورد مواخذه قرار گرفته 
و كار به دعوا كشيده است. گاهي ممكن است 
وقتي مردي بعد از بيرون رفتن- با چند نفر از 
دوستانش براي كي يا 2 ساعت- وقتی به خانه 
برگشته از طرف همسرش بسيار سرزنش شده 
است و زن گفته كه چقدر از دوستان او بدش 
مي‌آيد. ابراز عقيده‌اي صادقانه و ســاده درباره 
خانواده زن يــا كيي از ايرادهــاي او مي‌تواند 
باعث دعوا و گريه و گفتن كلمات تلخ شــود و 

چند ساعت وقت دو طرف را بگيرد و...
در همين حالت‌هاســت كــه دروغ گفتن 
براي مردان تبديل مي‌شــود به راهي براي 
حفظ شــخصيت، ايجاد آرامش و دوســتي 
در خانــواده. مرد مي‌توانــد اين‌گونه با خود 
فكر كند كه مــن ترجيح مي‌دهــم، درباره 
كارهايم دروغ بگويم تا آنك‌ه بخواهم كاري 
را كه دوســت‌دارم، كنار بگــذارم در همين 
حالت‌هاســت كه زن مي‌تواند شــوهرش را 

تبديل به فردي دروغگو كند.
بنابرايــن بهتريــن راه‌حــل بــراي اينك‌ه 
شــوهرتان ديگر دروغ نگويد اين اســت كه 
شــرايطي را در خانه فراهم كنيد كه ديگر او 
مجبور به دروغ‌گفتن نشــود. اگر زن و شوهر 
بتوانند كمي كيديگر را آزاد بگذارند و هر كدام 
به ديگري اجازه دهــد كه آن‌طور زندگي كند 
كه دوســت دارد، به مرور تبديل به 2 دوست 
مي‌شــوند و ديگر لزومي ندارد بــه هم دروغ 
بگوينــد. به‌طور كلــي بايد گفــت، هر فردي 
احتيــاج دارد تا فضايي براي نفس كشــيدن 
داشته‌باشد و وقتي اين فضا فراهم شود، دروغ 

گفتن متوقف مي‌شود.
وقتي زني به شــوهرش اعتماد كامل دارد و 
مطمئن است كه شوهر به او دروغ نمي‌گويد، 
مسلما رفتار ديگري خواهد داشت و درمقابل 
مــردي هم كه احســاس كند همســرش به 
او اطمينــان و اعتمــاد دارد از هــركاري كه 
آرامش زندگي را به‌هم بزن��د، پرهيز ميك‌ند. 
اگر مي‌خواهيد رفتارتــان را تغيير دهيد بايد 
بدانيد، تغيير رفتار، زمانبر و ســخت اســت و 
تاثيربخشي اين تغيير رفتارها نيز مدتي طول 
ميك‌شد، شــما نمي‌توانيد در كي شب شوهر 

دروغگوي‌تان را تغيير دهيد.

 دعوای زن و شوهری

زندگي‌كردن با يك همسر راستگو 

حسادت از ناحیه مرد اگر 
احساس کمیاب و زودگذر 
نباشد، شرایط خطرزایی را 

برای زن ایجاد می‌کند. مردی 
که عزت‌نفس کمی دارد، سایر 
مردها را دزد و راهزن می‌بیند 
و به همین دلیل ممکن است 
در مقام آزار و مجازات کسی 
برآید که برای او ارزش قایل 
است. مسلما بسیاری از این 

عوامل حالت ناخودآگاه دارند 
و رفتار ناشی از آن بسیار 

غیرمنطقی است 

 افراد خانواده تحت‌تأثیر 
عواملی چون تحصیلات، 

گسترش ارتباطات، 
رسانه‌های گروهی و... انتظار 

آنها را از نقش یکدیگر 
متحول ساخته است. هرگاه 

در این مجموعه به هم 
پیوسته نقش‌های اجتماعی 
)خانواده( طرفین نتوانند 

انتظارات همدیگر را برآورده 
سازند، ناسازگاری پدید 

می‌آید و شدت و وسعت این 
ناسازگاری به تعداد انتظارات 

و میزان درونی بودن آنها 
بستگی دارد


